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1329 پیغام عشق قسمت خانم فریده از هلند  

 مانم منتظر می 

 2۸۷۴مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 یعجب، آن رشکِ پر  ییکرد ندا یسحر

 یخبری ز خود در چمنِ ب دیزیگر که

ذهنی فرمان  من  .ست که زندگی چالشی را بهم نشان میدهسحر برای من، همین لحظه  سحر چه موقع است برای من؟ 

گفت چند  می .  نمیدم. اما بالاخره به حرفش گوش کردمشنوم، به حرفش گوش حرف زدن میده. چندین بار صداش را می 

 .ستگفتم نه به همین اندازه که نوشتم و گفتم کافی  .گفت بیشتر بنویس و بگومی . ای نوشتمچند کلمه . ای بنویس کلمه 

کردن داشت تا  . احتیاج به غذا و درد درست  ذهنی احتیاج به درست کردن درد داشت دیدم. انگاری منخشم و درد را می 

خواست پایین اش کردم. خشم هنوز در بالاترین طبقۀ ساختمان بود، نمی خودش را حفظ کند. کمی غذایش دادم و تغذیه 

شنیدم که با  ام را می ذهنی بیاید. به ابیات پناه بردم، سخت بود، فضا بسته شده بود، اما آگاه بودم به خشمم. صدای من 

 .دادوب و منطقی می هایش، دلایل بسیار خسازیسبب 

در لحظۀ چالش خیلی  .  ذهنی ارتفاع گرفته بودمن .  وام با منصب تعلیم بود، ت دلایلش همه موجه بود، اما توام با خشم بود

سازی ذهنم را خورده بودم، کاری را که ازم خواسته بود را برایش انجام داده بودم.  سخت بود که سکوت کنم. فریب سبب 

 .برقرار بود و آگاه به اتفاقی که در حال رخ دادن بود هنوز قدری هوشیاریم 

آیا باز از امتحان رد   آیا بار دیگر در خود حاضر بودن را از دست داده بودم؟  آیا بار دیگر فرصت ناب را از دست داده بودم؟

 شده بودم؟ 



   

  

 

1329 پیغام عشق قسمت خانم فریده از هلند  

شدی. خودت را سرزنش کن.  گوید: تو رد  دهد و می ذهنی برقرار است. حال به جای من سوالات را پاسخ می هنوز من

عنوان هوشیاری چه جوابی  حال شما بگویید، من به .  خبری و ماندن در این لحظه را نداریگوید تو توان رفتن به چمن بی می

 ام بدهم؟ ذهنیبه من 

 1۴۸۸ل، بیت مولوی، مثنوی، دفتر اوّ

 ی تنَاَغْویَْ ا که بِم طانیگفت ش

 ی دنَ  و یفعلِ خود نهان، د کرد

 1۴۸9 ل، بیتمولوی، مثنوی، دفتر اوّ

 گفت آدم که ظلََمنْا نَفسْنَا

 او ز فعل حق نبَُد غافل چو ما

 دَنی: فرومایه، پست *

عنوان زندگی  ها به همۀ ارواح مقدس منتظر زنده شدن ما انسان .  خواهم که منتظر بمانمدهم، می کنم و جوابی نمی سکوت می 

ام از حرف زدن قدری کوتاه شده.  ذهنیارتفاع من  .خواهیم که منتظر بمانمدهم، می نمی کنم و جوابی  سکوت می   .هستند

 .خواهم منتظر بمانمدهم، می کنم و جوابی نمی سکوت می 

به باد خس  پشه   .به این سو و آن سو نگاه کردم  ،کفر کردم.  ام حیله کرد و فریب داد، مرا ترساندذهنیمن ای شدم و 

»همه ارواح مقدس  . ذهنی را نخورکرد، این چالش زندگی بود، فریب من اما زندگی به گوشم نجوا ، ام گوش دادمذهنیمن

 «.همه ارواح مقدس چو تو را منتظرند«، »چو تو را منتظرند
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 2۸۷۴ غزل شمارۀمولوی، دیوان شمس، 

 همه ارواحِ مقدسّ چو تو را منتظرند 

 ؟ یجانان نپر یِ و سو  یتو چرا جان نشو

 . مانم تا وقتش برسدپس منتظر می 

 با سپاس 

 فریده از هلند 

 



 

 

 

1329قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 گنج حضور 9۷۰دیوان شمس، مولوی، از برنامه  2۸۷۴شرح غزل 

 2۸۷۴ شمارۀغزل  شمس،   وان ید  ،یمولو

 یعجب، آن رشکِ پر  ییکرد ندا یسحر

 یخبری ز خود در چمنِ ب دیزیگر که

دهد که همچون پری زیباست. »پری و دیو نماد زیبایی  مولانا در این غزل زیبا از زبان زندگی به ما مژده سحری را می 

 «.های دنیا با توصیفات ذهنی هستندو زشتی 

عظمتش غیرت دارد، برای همین خداوند سینۀ انسان را شرح داده تا ما فضاگشایی کنیم و  زندگی برای اظهار زیبایی و  

  شنویم ذهنی، مستعد نور شویم و به گنج حضور برسیم. در حیرانی این گنج درون، نعرۀ زندگی را می با خوار کردن من 

ها نباشید، این  ال خبر همانیدگی خبری بگریزید و به دنبهای مقدس از جسم خاکی به سوی عدم و چمن بی که ای روح 

خبری که فضای گشوده است، ما  گیرد. در چمن بی می   کار با تعظیم و سجده کردن در مقابل خواست زندگی صورت 

 . اعتبار کنیم تا از اسرار زندگی باخبر شویمدهد بی می   توانیم وقایعی را که ذهن مهم نشان می   شهوت چیزها را نداریم و 

 2۸۷۴ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یمولو

 خوش  ۀ مژد یرو به دل کردم و گفتم که زه

 یدهد خاکِ دُژَم را صفتِ جانور که

 دُژمَ: سیاه و اندوهناک*

شود،  می   من هرچه بخواهم همان  :وقتی فضا باز کردم ندای خوش زندگی و » یفعل الّله ما یشاء« را شنیدم که خدا گفت

کنم، تو سوال نکن و با حرف زدن ارتفاع نگیر فقط از خانه  می   دهم و تو را به خودم زندهمی   منم که با دمَم به تو جان 



 

 

 

1329قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

ذهنی را دور بریزم و توحید خدا را  ذهن بیرون بیا. پس فضا باز کردم و دلم را خانۀ او کردم، تا خاک مرده و غمگین من

 .های مقدس بر من بدمدهی جانم را پر کنم، خدا منتظر دل پر نور من است تا از روح های البیاموزم و از صفت 

 2۸۷۴ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یمولو

 همه ارواحِ مقدسّ چو تو را منتظرند 

 ؟ یجانان نپر یِ و سو  یتو چرا جان نشو

هستند تا از گور ذهن بیرون بیایند و به  هایی مثل مولانا  های مقدس و انسان چرا وقتی همۀ باشندگان عالم منتظر روح

کنیم و با جانان  آموزیم، چرا من خود را خوار نمی کنیم و از مولانا توحید خدا را نمی زندگی زنده شوند، ما فضا باز نمی 

ذهنی، خاموشی گزیدند و دنبال ارزش گرفتن از چیزهای  های مقدس با شناخت من مولانا و دیگر روح  شویم؟یکی نمی 

 .ها نترسیدند، فضا باز کردند و به سوی جانان پریدند و با خدا یکی شدندمرادیهای مقدس از بی ا نرفتند، روح دنی

 2۸۷۴ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یمولو

 که چنان ماه تو را جلوه کند  یدر مقام

 ی سو و از آن سو نگر نیباشد که از کفر

مقام کَرمّنا بخشید، ما باز هم با فراموشی و ناسپاسی با چیزهای دنیا  چرا وقتی خداوند انسان را گرامی داشت و به او  

 .پریممی  پوشانیم و از فکری به فکر دیگر می  شویم و روی نور زندگی را می  همانیده
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 2۸۷۴ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یمولو

 ی گر تو چون پشهّ به هر باد پراکنده شو

 یشمر انیکه تو خود را ز هما دینشا پس 

ها کردیم و با مقایسه، رنجش، ترس، خشم و کینه مثل پشۀ سمیّ، زهر دردهایمان را  ما مرکز خود را انباشتۀ همانیدگی 

دهیم، ما امتداد  می  شویم و واکنش نشان می   مرادی از جا کندهریزیم و با هر باد ناموافق و با هر بی می   به جان دیگران 

خبری بگریزیم و همای سعادت را  توانیم مثل پری به چمن بی می  هستیم و شایسته نیست که فضاگشایی نکنیم ماخدا 

 .های ذهنی بنشانیم و خوش خبری کنیمهای دردمندان و من با ارتعاش عشق بر شانه 

 2۸۷۴ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یمولو

 خسان  دِیبمترسان دلِ خود را تو به تهد

 ی خس بخر  یکی که خسان را به  د ینشا که

 چگونه دل خود را نترسانیم؟

  ذهنی کوچک کم مندهد را به مرکزمان نیاوریم کممی   ذهنی است، اگر چیزی که ذهن مهم نشان ترس مادر دردهای من

نی  روند. هر فکر و عملی که بر اساس همانیدگی باشد، خس است و ارزش خریدن یعمی   هاشود و دردها و ترس می

است، پس   نشسته  ما  روی شانه  مولانا هستیم، همای سعادت  مثل  بزرگی  قرین  وقتی  ندارد.  را  مرکزمان  به  آوردن 

 .شایسته نیست که مثل پشه با خسان بیامیزیم
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 2۸۷۴ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یمولو

 دلم، تا ز غمش سَر ببُرد  کردی م له یح

 یسرِ نبَر ، یابله اگر سَر ببُر یا گفتم

ترین گیرم و مهم می   کشند، قرار می  هاهایی که مرا به سوی همانیدیگی ذهنی تحت تاثیر قرینای وای که هنوز با حیلۀ من 

از سر زندگی قطع می  ذهنی است را فراموش درس مولانا که خوار کردن من پندار کمال  با سرکشی و مرض    کنم و 

شود و هرگز به اسرار  می   خواهی کار کنی، بدان که فضا بسته می   ابله اگر با سر خودتگویم ای  می   شوم. به خودم می

 .یابیالهی دست نمی 

 2۸۷۴ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یمولو

 ست یمن کژ نگر یِ سو الت یخ ز،یشمسِ تبر

 ی نظرنیریاز دست و بگفتم که چه ش رفتم

ها کند و با ابر همانیدگی می   ذهنی حیله خواهد طلوع کند، ولی منمی   شمس تبریز خورشیدی است که از درون هر انسانی 

ذهنی اَبله از  داد، منکرد و درد نمی کرد و به ما کج نگاه نمی مراد نمی پوشاند، حال اگر زندگی ما را بی می   روی نور را 

خبری گریختند و از مولای  ه چمن بی ها بماند، عاشقان خدا از بی مرادی می   کشید و در ظلمت ها دست نمی همانیدگی 

 .نظری او مرکزشان را عدم کردند و با سر زندگی پیش رفتندخویش باخبر شدند و با شیرین

 ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِهای مرادی عاشقان از ب

 ش ی خو  یِگشتند از مولا  خبربا
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 با سپاس فراوان از جناب شهبازی و همیاران گنج حضور 

 دیبا از کرج 
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 با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوی و یاران گنج حضور 

 گنج حضور  9۶۷برنامه شماره 

 :2۵۴۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ؟ یزیجانا، چه باشد گر درآم  نیو انگب  ریچو ش

 یزیکه نگر دیتو هم با زد،ینگر  ریاز ش عسل 

 به فرِّ تو  قیجانا، شوم لا  قمینالا  اگر

 یزیاز تو من چ  ابمیو معدومم، ب زیناچ وگر

 او علف از تو  ابدیقطره شود گوهر، چو   یکی

 یزیو بستْ یشود ذرّه، چو در بند  یقاف  کُهِ

ما باید با خدا یکی شویم تا برکات عقل و قدرت و هدایت و حس    .در این بیت ما نمادِ شیر هستیم و عسل نمادِ خداوند

خداوند هر لحظه با ماست، این ما هستیم که حاضر نیستیم. چون هر چیزی که ذهن نشان    .امنیت را از زندگی بگیریم

توانم برکت را از تو بگیرم در حالی  ها را به مرکزم راه دهم نمی خدایا اگر چیز  .دهیمگوید را به مرکز راه می می دهد و  می

صدف دهانش    .افتادم. اکنون دانسته ام که چیزهای مادی زندگی ندارندمی   خواستم و به درد که قبلا از جهان برکات می 

دارد تا آن قطره به مروارید  بندد و بسته نگه می افتد و دهانش را می نش می کند و یک قطره از باران به دهرا باز می 

ما هم باید سکوت کنیم، انصتوا باشیم تا خداوند بگوید و ما گوش دهیم و عمل کنیم، یعنی چیزی که  .  شودتبدیل می 
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ها ن شویم، خدائیتِ درونِ انسان گوید را به مرکز راه ندهیم تا کوهِ قاف شویم، یعنی ناظرِ ذهنمادهد و می ذهن نشان می 

 . را ببینیم

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ز آبِ ذکر و بادِ دَم  ندهیرو میهمه خاک

 یزینگیب یکزو فکر دیکه خندد و گر ی گل

ذهنی  من کسی که فضا را باز کرد و    .ذهنی را ادامه دادیم و روز الست را انکار کردیمهمۀ ما از جنسِ خداوندیم، اما من 

 .شودخندد و نرم و لطیف می را ادامه نداد به الست اقرار کرد، می 

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 به دستش ده  یکُنَش خندان، و فرمان یگلستان 

 ی زییپا یِهاز آفت   من یا یگلشن، شد یا که

شود، دستورِ بیداری و بیدار ماندن را از زندگی  می کند، برکت جاری  بخش را تجربه می چون فضا را باز کرد نیروی شادی 

 .ذهنیِ دیگران در امان استذهنی خودش و منهای منگیرد که از آسیب می

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 گل را  یجان ده   یی ایب ، یدر صورتِ آب  یگه

 ی زیدرآو ی به هر شاخ   ،یدر صورتِ باد  یگه
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 .دهددهد، شفا می دهد، حرکت می خداوند به تو جان می فضا را باز کنی نیروی 

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 او  یِهااو بالا، نگونه شاخه  خِ یب ی درخت

 یزیو شون  اندی که سُعد ی عکسِ آن درختان  به

بندد، ریشه دارد اما  می دار است، متواضع است. برعکس کسی که فضا را  کسی که فضا را باز کند مثلِ درخت، ریشه 

 .شده دارداش سیاه است، پندارِ کمال دارد، من ذهنی تربیت ریشه و میوه 

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ی به گوشِ دل که در دوغِ من افتاد یی گو  یگه

 ؟یزیجانِ همه عالم، تو چون از جان بپره منم

گوید جانِ همۀ عالم من  خداوند می   .ایم، هشیاری ذهنی داریمدادهشویم چون چیزی را به مرکز راه  مراد می گاهی بی 

خواهی؟ چرا از من فرار  دهم، اعتراف کن که از چیزها زندگی خواستی، چرا از من نمی هستم. منم که به تو زندگی می 

 ؟ کنیمی

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ی زانوت بربندم چو اشُتر، تا فروخسپ یگه

 یزیبرخ یکه تا از جا م،یزانوت بگْشا یگه
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بندد تا نسبت  می   گردان و ناامیدیم. خداوند دشمنی با ما ندارد، زانوی ما را شویم انگار از همه روی گاهی مبتلا به درد می 

دهد، چون فضا را باز کردیم تا یاد بگیریم که فضاگشایی کنیم و  ذهنی کوچک شویم و تسلیم. گاهی شفا می به عقل من 

 .فضا را باز نگه داریم

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وانید ،یولوم 

 اشُتر و خامش، به من بنْگر به چشمِ هُش  یمنال ا

 یزیینواَت بخشم، اگرچه کانِ تم زِییتم که

به من )خداوند( نگاه کن که پشت همین بی از بی  ناله نکن، ذهنت را  مراد شدن، گله و شکایت نکن،  مرادی هستم. 

آن چیزی که ذهن می  بگو  تا خداوند قدرتِ جگوید مهم خاموش کن،  نیست  از خداوند  دهد،تر  تو  به  تو   دید   اگرچه 

 .ذهنی قوی داریمن

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 شمع و منم آتش، چو افتم در دمِاغت خَوش  یی تو

 یزیفرور مهین  ی کی ،یفروسوز مه ین یکی

 .سوزدشود و قسمتی از درد می با یکی دو بار فضاگشایی جرقه روشن می 

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 چو پروانه مشو قانع، بسوزان سر  ی به هر سوز

 ؟ یزیدهل  یِسودا  نیاز ا  یشمع چون لاف  شِ یپ  به
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پیشِ شمع زندگی چرا ادعای    .اما با یکی دو بار فضاگشایی قانع مشو فضاگشایی را ادامه بده تا همۀ دردهایت بسوزد

 .ادامه ندهذهنی را  ذهنی داری؟ یعنی عقلِ مندانشِ من 

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 سرِ مستان، کُلهَ بگذار و سر بسِتْان  یاگر دار

 ی زیدارانِ پالکُلَه  ی دارند و سرها ن  کُلَه

ذهنی شبیه  ذهنی را کنار بگذاری. تو با منخواهی و تصمیم گرفتی که شاد و بی درد زندگی کنی باید عقل مناگر درد نمی 

 .هایت کم نشوندجالیزی که مراقبی تا از همانیدگی مترسکِ سر  

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ها راست که با او درآوردند سر با سر آن  سر

 ؟یزیو سرت یکه زد با گل ز چالاک یکم از خار

اما انتخاب و   .خار اند مثلِ گُل و ، به خدا وصل است. هشیاری حضور با هشیاری جسمی با همکندکسی که فضا را باز می 

اختیار دست ماست که گلُِ هشیاری حضور را انتخاب کنیم، یعنی تیز و چالاک چیزی که هشیاری جسمی یا ذهن نشان  

 .گوید را به مرکزمان راه ندهیمدهد یا می می

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 جز ز کانِ او  ش یمجو ،ییجوی که م یزیتو هرچ

 یزیارز زیو از ارز ابند ی یاز زر هم زر که
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سازی ذهن از جهان نخواه. اگر بخواهی  ذهنی و سبب عقلِ من   خواهی از فضای گشوده شده بخواه ازتو هر چیزی می 

 .رسد. از درون زندگی بخواه نه از بیرونجز درد چیزی به تو نمی 

 2۵۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 توان گفتن؟   یکَ یبه روز  عمری  ۀخمش کن، قص

 ؟ یزیریو ت  یبانیخشتک گر ک یز  دیآ کجا

گویی؟ تنها عمل کن،  ست و عمرش کوتاه است، چقدر می ا ذهنی که برای بقای ماذهنت را خاموش کن و از داستانِ منِ 

 .باز کنیتوانی خودت را بیان کنی، برای بیان کردن باید فضا را از سر و صدای ذهن نمی . فضا را باز کن

 با سپاس 

 زینب از مازندران 
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 یی ایکه بخوانند و ن د یدوست، نشا  یمکن ا

 یی زود، نپا یبرو ،ییایب  زیاگر ن و

 2۸1۷ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یمولو

 و نورم، گهِ آن شد که بشورم ده ید یهله ا

 ؟ ییاز طور، کجا ی تو طورم، شد یِ موس یِ پ

 بود.   ش یپ یهاهفته ۀکه موضوع برنام شود ی م  یتداع   ۵۶۷لحظه غزل  کیدر  2۸1۷غزل  دن یشن با

 ۵۶۷ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یمولو

ی ز چشمِ ما نهان باش ،یجهان باش   دِیتو خورش  

 روا باشد؟  نیو آنگه ا ؟یرا روا دار نیخود ا  تو

جاودانه،    ۀ لحظ  نیمستقر شدن در ا  ی. تنها راه برامیاو محروم کن  دنیبا چشم بدون ناظر خود را از د  ستین  ستهیشا

کور من  ی متلاش کوهِ  دامن  یذهنکردنِ  ما در  وابستگ  ۀ است.  با سرَک کش  مایه ستادیا  های کوه  و راست    دنیو  به چپ 

که   میخواهی . اگر مستی انداز ما ندر چشم   یافق   چیکوه پابرجاست، ه نیکه ا ی وقت تا. مینیآن طرف کوه را بب میخواهیم

 . مینیبا چشم او بب دیبا میو پاره کن  ییجهل را شناسا یهاپرده 

 1۵۸۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بنِوُرِ اللَّه شده نْظُریَچشمِ او 

 جهل را خارِق بُده یِهاپرده 
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 کننده: شکافنده، پاره خارِق*

 2۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نورِ خوَش  ن یاست، تا ا  میشرط، تعظ

 کَش را سُرمه دگانیدی ب  نیا  گردد

 2۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زگوش یمستعدِ ت ابد ینور 

 نباشد عاشقِ ظلمت چو موش  کو

 شدن دارد.  لیبه تبد ازین  دنیچشم او د با

 ۸2۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جهانِ منتظم محشر شود  نیا

 مبُْدَل و انور شود  دهیدو د گر

 شده ل ی: تبدمُبْدَل*

 1۰33 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیشد پد ی کاندر نُعاس  یادهید

 د؟ ید ستیو ن ال یتواندَ جز خ یکَ
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 .  هاستی ادبی و ب  هایگرزهیست  نیا هی که هنگام شورش عل دهدی را م  د ینو ن یبه ما ا مولانا

 ۶۰9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی وانگیشورش و د رِ یهرچه غ

 ست ی گانگیو ب یره دوُر نیاندر

 دارند:    11۵۴غزل  در

 11۵۴ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یمولو

 دن یماهِ او د یِبه چشمِ نَفسْ نشد رو

 شاه نظر  یِبه سو  دینگشای نَفسْ م  که

 دارند:  3۰۴۵غزل  در  و

 3۰۴۵ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یمولو

 جان را   وسفِی یِرو دیبه چشمِ عشق توان د

 ی اس یتو مردِ وهم و ق ، یچشمِ عشق ندار  تو

 است.    هودهیب یالاتیانداز ماست، خ نشدن هرچه در چشم   لیصورت تبد در
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 ۵۸۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بوُدَ یی معشوق ار تماشا رِیغ

 بوَُد   یینبَوَْد، هرزه سودا عشق 

 . ندی در آن موج نزند، همان بهتر که نب ینداشته باشد و شاد ی وجود، درخشندگ  قتِیکه از وصال حق یچشم 

 ۴1۷۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کو نبَْوَد ز وصلش در فرِِه دهید

 کور، بِهْ  دیسپ  دهید چنانآن

 .ادیز اریبس  ده،ی: خوب، پسندفرِِه*

  ،یگرزهیو ست  یادب ی . بمینالی و مدام از دردها م میو سراغ خرافات و جادو و جنبل رفت میدردها را رها کرد ۀهم بیطب ما

 درد شده.   یآن درد رو  ۀمیما شده و عاقبت و جر یضرورت زندگ 

 1913 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز دَرد   دیآ  ش یپس تو را هر غم که پ

 گَرد   شیتهمت مَنِه، بر خو  یکس  بر

 229 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندده یعاشقان از درد زآن نال

 اند ده یمال گهینظر ناجا که
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 :  یقول سعدبه  کهی ! درصورتبارد؟ی که چرا باران رحمتش بر ما نم  مییگوی و با ذهن م  میخود را وارونه گذاشت   ۀکاس

 ۴ ۀشمار  ت یگلستان، باب اوّل، حکا  ،سعدی

 ست یباران که در لطافتِ طبعش خلاف ن

 بوم خس و در شوره د یَباغ لاله رو در

 دارند:  3۰۸9دفتر اول  و

 3۰۸9 تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 چون شما را حاجتِ طاحون نمانْد 

 باز راندْ ی اصل یِ آب را در جو

 :  2۸2۴ ت یدر دفتر دوم ب و

 2۸2۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 تو ز جهل  یدیقسمتِ خود، خود بُر

 مردِ اهل دیخود را فزا قسمتِ 

 و سزاوار.  ستهیشا  ق،یاهل: انسانِ لا  مَردِ*

 که خودش را به ما نشان بدهد.  میخواهی و از او م   میبه او پشت کرد یادب ی ناز و ب   یرو از
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 ۴۶۶ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یمولو

 کند؟  ی کند، پشت به ما ک ی نقشِ وفا و

 روست روست  یندارد چو شمع، او همگ پشت 

 دارند:  ۴139دفتر سوم،  در

 ۴139 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گرمباشد پشت  دیهر که از خورش

 او را، نه شرم   میباشد، نه ب رُوسخت 

 :32۸دفتر پنجم،  و

 32۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند کرده پنهان  چو   را جان ۀ قبل

 اندآورده ی روُ جانب یهر کس

 :  19۰۶در دفتر اول بیت   

 19۰۶ تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 همچو ورَدْ دیببا  ییناز را رو

 مگرد  یی گِردِ بدخو ، یندار چون 
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 19۰۸ تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 مکن  ینازش و خوب   وسفی  شِیپ

 مکن  ی عقوبیو آهِ   ازین جز

 همین دفتر: 33۰۶و بیت 

 33۰۶ تی ب ل، دفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 از خوَدت ترن یبر نازن ی گر زن

 آرَدَت ریز ن،یزمتگِ هفتمْ در

 نقطه  نیترنیی: ته، پاتَگ*

 ابیاتی از دفاتر مثنوی معنوی:

 ۴1۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نبَوَْد جانِ ما داریچون به حق ب

 چو در بندانِ ما ،یداریب هست

 محاصره ماندن، بسته شدن راهِ وصول به حق : در دَربَندان*
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 921 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 علتّ دروست   یما چون بس  ۀدید

 دوست   دِ یخود در د  دِیفنا کُن د رَوْ

 ی ماربی :علتّ*

 1۵1۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن زندانِ اوست  م،ییبه جهل آ گر

 اوست   وانِی آن ا م،ییبه علم آ ور

 2۰2۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و غرق  سازندی مشغول م  شتنیخو

 لمعان برق   نیز دزدندی چشم م 

 23۸۸ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دشمنِ بالا بوَُد   یْمردِ سُفل 

 بوَُد  دا یهر مکانْ پ یِّمشتر
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 2۸۷1 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آلود و گرانفکرت شد گل  پَرِّ

 تو را گل شد چو نان  ، یکه گِل خوار زآن

 3۵۸3 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو ریوِ خویشتن را منُْکِرى ور

 ؟یجان بَر   یک  نه،یترازو و آ از

 رنگ ین له، ی: مکر و حویر*

 39۵9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کبود و زرد را  ۀ شیآن ش بشکن 

 گَرد را و مَرد را  ی شناس تا

 991 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نور را  دنید  شهیشی کن ب  یخو

 ی بشکند نبود عمَ شه یچو ش تا
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 2۷۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مُلْحَق شود  نیقیبا تلخان،  تلخ، 

 حق شود؟  نِیدمِ باطل، قر یک

 2۰۵۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ی باطل  د؟ یرا چه رُبا باطلان 

 ی عاطل  د؟یرا چه خوش آ عاطلان

 2۷9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهد نایزآن سان نهِْ که ناب گام

 که پا از چاه و از سگ وارهد تا

 ۵1۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهاد دیدل با  یِدر صحرا گام

 گلِ نبود گشاد  یِدر صحرا کهزآن

 ۸32 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مدو گستاخ در دشتِ بلا  نیه

 مران کورانه اندر کربلا  نیه
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 ۸3۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برهنه چون رَودَ در خارزار؟ پا

 زگاری به وقفه و فِکرَت و پره جز

 1۴39 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طلب ی م  ی که باش یبه هر حال   تو

 لبخشکْ  ی ا ماًیدا جُو ی م آب

 در پناه حق  

 شاپور
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


